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* این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان »هستی شناسی طبیعت در نگارگیری ایران« به راهنمایی نویسندگان دوم و سوم در دانشکده هنر دانشگاه 
الزهرا )س( است.

چکیده:

هستی‌شناسی، علم رسیدگی به کنه امور و تعریف کردن چیستی زندگی و جهان، 
گــون دارد. از آن جملــه در هنر و  به‌ عنوان یــک کل می‌باشــد کــه شــاخه‌های گونا
به تبع در نگارگری قابل بررسی می‌باشد. بخش مهمی از هستی‌شناسی نگارگری 
ایرانی، به بن‌مایه‌های اساطیری آن بازمی‌گردد. شاهنامه فردوسی، از مهم‌ترین 
کنــده از رمز و  متونی اســت کــه از دیدگاه صــورِ خیال و جنبه‌هــای تصویری شــعر، آ
راز اســت. به همین علــت، جنبه هنری آن امری اســت محســوس؛ در شــاهنامه، 
اســاطیر از جمله اســطوره طبیعت، که بارزترین نمونــه آن چهار عنصــر اصلی آب، 
ک هســتند، جایــگاه منحصر بــه ‌فــرد و هویتــی ماورایــی و نمادین  آتش، بــاد و خا
دارند. در این مقاله، نگارندگان به طور خاص به تحلیل هستی‌شناســی و تطبیق 
ک در اســاطیر و نیــز در دو نــگاره از شــاهنامه  نمادهــای دو عنصر هســتی باد و خــا
تهماســبی با رویکرد حکمــت و عرفان صدرایی با هدف کشــف عوامل هستی‌ســاز 
در نگاره‎هــای ایــن شــاهنامه و بررســی مفاهیــم و نمادهــای ایــن عناصــر هســتی 
پرداخته‌اند؛ و تلاش دارند در راســتای هدف به‌پرســش‌هایی نیز پاســخ دهند که 
اولا، چه نسبتی بین زیبایی‌شناســی ایرانی و اســاطیری و هستی‌شناسی از منظر 
ک چــه رابطه  ملاصدرا با نگارگــری وجــود دارد؟ ثانیــا، عناصر اســطوره‌ای باد و خا
معناداری با هســتی نگاره‎های شــاهنامه دارند؟ مقاله حاضر بــه روش تطبیقی- 
تحلیلی بر روی نگاره‌هایی از شــاهنامه تهماســبی بــا گردآوری مطالــب به ‌صورت 
اســنادی و تحلیل نگاره‌ها تدوین شــده اســت. یافته‌ها نشــان می‌دهد که نگارگر 
از لحاظ بصری و نمادین به مدد اســاطیر و شــاخصه‌های طبیعــت و نیز حکمت و 

عرفان اسلامی در راستای مفهوم ‌سازی داستان و هستی بخشیدن به نگاره‌ها استفاده کرده و نگارگر با بهره‌گیری از شاهنامه و هم 
‌چنین، مفاهیم عمیق حکمت ایرانی و ادبیات و عرفان اسلامی آن دوره با فرانمایی عناصر هســتی، به هستی در نگارگری جلوه‌ای 

نمادین بخشیده است.
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مقدمه
مفهــوم »وجــود« یــا هســتی، امــری ذهنــی، بدیهــی و در برابــر 
مفهوم عدم است. هستی، حقیقتی اســت که همیشه تحقق 
دارد و در آن زندگــی جریــان دارد. هستی‌شناســی علــم وجــود 
کــه وجــود دارد. در ایــن حــوزه ذات اشــیا  اســت؛ از آن جهــت 
از این جهت کــه جوهر هســتند، با قطــع نظــر از پدیدارها مورد 
گی‌های  تحقیق قرار می‌گیرد. هستی‌شناســی به سرشت و ویژ
وجود و ســاختار قطعــی و حتمــی واقعیت می‌پــردازد که نقش 
مهمــی در تجزیه و تحلیــل آثار از جملــه آثار هنــری دارد. حکما 
و فلاســفه ایرانــی بــه هســتی و هستی‌شناســی نــگاه ویــژه‌ای 
داشــتند؛ از آن جمله ملاصدرا کــه اعتقاد دارد، هســتی در هنر 
از خفــا شــکل گرفتــه و از باطــن نمایــان شــده اســت. در نظــام 
فلســفی حکمت متعالیه، طبیعــت به‌عنوان مظهــر موجودی 
کــه هم‌چنــان در حــدوث و بقــا از او اثر می‌پذیــرد و متناســب با 
ک و شــعور  کــه از هســتی می‌گیــرد، دارای علــم، ادرا بهــره‌ای 
اســت و ظاهر کننده باطن و پیدای ناپیدای حقیقت هســتی 
اســت. از منظر ملاصدرا وجود و هستی، آن اســت که نیستی و 
عدم از ذات آن ممتنع اســت و به انضمام آن است که ماهیات 
ج شــده و  ممکنــه از حالــت اســتوای میــان وجــود و عــدم خــار
هســتی و موجــود می‌شــوند )ملاصــدرا، 1432: 74/1- 76(. 
در واقــع، همراهــی فرهنــگ ایرانــی بــا حکمــت و کتاب ســبب 
می‌شود که شــعر و موسیقی و نقاشــیِ‌ آن هم دینی شود؛ یعنی 
باورهــای خــود را از فرهنــگ و حکمت اســامی، در هنــر جاری 
کند. شــعر فارســی موســیقی قابل درک اســت؛ وقتی موسیقی 
به شعر تبدیل می‌شود، شــعر در ذهن هنرمند آفریده می‌شود 
و بعد به‌صورت اصوات در می‌آید، شــعر انگاره‌پرداز اســت؛ ولی 
وقتی انگاره عینیت پیدا می‌کند، تبدیل به نگاره می‌شــود؛ در 
واقع، نگاره همان شــعر مصور اســت. در میان آثار متعدد ادب 
فارسی، شاهنامه فردوسی یکی از مهم‌ترین اسطوره متن‌های 
فرهنگ ایرانی اســت کــه هم از نظــر موضوع و مضمــون و هم از 
جهــت ســبک، ویژگی‌هــای منحصر بــه فــرد و مخصــوص دارد 
که توجه اغلب رشــته‌های هنــری را به خود جلب کرده اســت. 
بین هنر ایران و شــعر رابطه خاصــی وجود دارد؛ اســاس هر دو، 
بر پایه حکمت ایرانی اســت. نگارگــری ایرانی، هنری اســت که 
بیــش از دیگــر هنرهــا متاثــر از ادبیــات و به‌خصــوص شــاهنامه 
فردوســی بــوده اســت. از میــان اســاطیر، چهار عنصــر طبیعت 
گی‌های  ک و آتــش( در شــاهنامه، صاحــب ویژ )آب و بــاد و خــا
کــه آفرینش  رمــزی و نمادیــن در جهان اســاطیری می‌باشــند 
جهان نیــز بــا پیدایش ایــن عناصر هســتی آغــاز می‌شــود. این 

چهار عنصــر با چرخــش خــود نظــام طبیعــت و ذات آفرینش را 
حفظ می‌کنند که این وجودات امکانیه همگی شئون و تجلی 
صفات حــق تعالی هســتند و بــا مفاهیــم اســاطیری و نمادین 
خود، هســتی شــعر و آثــار متاثــر از آن از جملــه نگارگــری را پدید 
گاهــی به پیشــینه  می‌‌آورنــد. حکیــم ابوالقاســم فردوســی بــا آ
تقدس و حیات بخش ایــن عناصر در فرهنگ و تمــدن ایرانی، 
به این عناصــر هویتــی ماورایی و نمادین بخشــیده اســت؛ که 
دارای روح و اختیــار فردی هســتند و در همه جای شــاهنامه، 
قهرمان حماســه را مقابل عوامل اهریمنی محافظت می‌کنند 
و به او یــاری می‌رســانند. نگارگــر ایرانی نیــز بارها و بارهــا این اثر 
عظیم را مورد توجه قرار داده و به کتابت و نگارگری آن پرداخته 
اســت و هســتی نگاره‎های خود را از این اشــعار ســتانده است. 
یکــی از بهتریــن و برتریــن نمونه‌هــا در طــول تاریــخ نگارگــری 
ایران، شــاهکار بــزرگ، شــاهنامه تهماســبی می‌باشــد. نگارگر 
ایرانی نقاشــی خــاق بوده کــه از تقلیــد صرف مظاهــر طبیعت 
دوری کــرده ‌اســت و بــا توجه بــه معانــی نمادین و اســطوره‌ای 
اســاطیر داســتان و نیز متاثر از حکمت و عرفان ایرانی اسلامی، 
نگارگری را به صورت تمثیلی در فضایی بهشتی و ماورایی ارائه 
داده اســت. در واقع، نحوهِ وجــودی این آثار با نحــوه وجودی 
گاهی  اعیان واقعی فرق دارد، نیز بنیاد وجــودی آن‌ها تنها در آ
محض نیســت، بلکه برگرفته از خیال و دنیای تمثیل هستند. 
پژوهش حاضــر از میان چهار عنصر هســتی در طبیعــت، به دو 
ک -که از نمادپردازی پیچیده‌تری برخوردارند-  عنصر باد و خا
از لحــاظ بصــری و زیباشناســی و نیــز تحلیــل و تطبیــق معانــی 
نمادیــن آن‌ها بــا حکمــت متعالیــه در نگاره‎هایی از شــاهنامه 
اندیشــه  بدانیــم  می‌خواهیــم  پرداخته‌اســت.  تهماســبی 
صدرایــی را می‌تــوان در نگارگــری دوره صفــوی حتــی پیــش از 
طــرح حکمــت متعالیــه توســط ملاصــدرا جســتجو کــرد؟ زیــرا 
بی‌شــک فلســفه وجود  نه‌تنهــا مربوط بــه زمان حــال حکیم و 
فیلســوف یا دوران بعد از او، بلکه ناظر به تمام دوران است. در 
ک در اسطوره و شاهنامه بررسی  ابتدا، هستی‌شناسی باد و خا
می‌شــود و پس از آن، به صورت خاص در هســتی بخشیدن به 
نگاره‌هایی از شــاهنامه تهماســبی مــورد تحلیــل و ارزیابی قرار 

گرفته است. 1

روش پژوهش
با توجه به حکمت و عرفان ایرانی و اسلامی و نیز آرای ملاصدرا 
از نگاره‎هــای  بــا رویکــردی تحلیلــی- تطبیقــی و توصیفــی، 
شاهنامه تهماســبی، نگاره‌هایی را انتخاب نموده و به بررسی 
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ک هم از لحاظ زیبایی‌شناسی تصویری  عناصر هستی باد و خا
و هم از لحاظ نمادین پرداخته‌ایم، که این دو عنصر چه نقشی 
در هســتی بخشــیدن به ایــن نگاره‌هــا داشــته‌اند. با اســتفاده 
از منابــع کتابخانــه‌ای، معانی مرتبط با هســتی شــناختی این 
دو عنصــر را در شــاهنامه توضیح داده و ســپس، ایــن معانی در 
نگارگــری بــا رویکــردی بــه حکمــت صدرایــی از طریــق تجزیه و 

تحلیل عناصرتجسمی بررسی شده است. 

پیشینه‌ پژوهش
کنون هیچ پژوهش مســتقلی درباره بررســی نقــش دو عنصر  تا
ک و بــاد در نگارگــری، خصوصــا شــاهنامه تهماســبی و نیز  خــا
ارتبــاط نمادیــن آن‌هــا بــا شــاهنامه فردوســی انجــام نشــده 
اســت. اما پژوهش‌های متعددی به بررســی عناصــر چهارگانه 
طبیعت در هنر و ادبیات شده‌است. در مقاله »بررسی تطبیقی 
نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه« نوشته رحیم کوشش 
و امیر رضا کفاشــی )1390(، بــه اهمیت چهار عنصــر آب، آتش، 
کی و سرچشــمه زندگی در هســتی  ک -کــه نماینــده پا بــاد و خا
کید  هســتند- پرداخته‌شــده اســت؛ که تعمق در شــاهنامه تا
بــر تاثیرپذیــری فردوســی و غــور و تفحــص او در متــون قدیمــی 
ایــران باســتان و تمدن‌هــای دیگــری هماننــد هنــد، چیــن و 
یونان اســت. عناصر طبیعــت در شــاهنامه، بنیان و ریشــه‌ای 
اســاطیری و شــخصیتی منحصــر به‌فــرد دارنــد و دارای روح 
هستند که در همه جای داستان یاریگر قهرمانان حماسه‌اند. 
در ایــن مقالــه، نمادینگی درخــت، آب و باد در شــاهنامه مورد 
بررســی قــرار گرفتــه اســت. فــرزاد قائمــی و همــکاران )1388(،  
ک و بــاد در اســاطیر و  در مقالــه »تحلیــل نمادینگــی عنصر خــا
شــاهنامه فردوســی براســاس نقد اســطوره‌ای« براســاس نقد 
اسطوره شناختی به بررسی نمادینگی عناصر متضاد چهارگانه 
در اســاطیر، به‌ویژه، اســطوره‌های خاك و باد و مشــاهده تبلور 
آن در شاهنامه فردوسی پرداخته‌اند. تجسم ضدیت جوهری 
و وحــدت نهایی میــان عناصــر متضــاد، از فرافكنــی محتویات 
گاه در موضوعــات بیرونــی، در جهت غلبه بــر طبیعت  ناخــودآ
كــه در ایــن میــان، هــر آخشــیج صاحــب  منتــج شــده ‌اســت 
نقش‌هایی شده‌است كه در اساطیر جهان، از جمله شاهنامه 
عمومیــت دارد. در اســاطیر، خاك مــاده اولیه تشــكیل دهنده 
حیــات جســمانی و زندگی مــادی انســان، و نیــز بســتری برای 
مرگ و نیســتی، اضمحلال و پایان حیات دنیوی او به حســاب 
آمده اســت و باد نماد و نشــانی از قهر طبیعت و بــروز اختلال در 
تعادل بین طبایع اســت كه مشــخص‌ترین نمودهای آن را در 

اســطوره توفان -در تلفیق بــا آخشــیج آب- و دیو بــاد می‌توان 
پیدا کــرد. در مقالــه »بررســی عناصر نمادیــن نگارگــری ایران« 
نوشته اصغر کفشــچیان مقدم و مریم یاحقی )1390(، مطالعه 
اقســام عناصــر نمادیــن مطابــق بــا طبقــه بنــدی نمادهــای 
طبیعــی، تلفیقــی و هندســی، رونــد شــناخت ژرف‌تــری را از 
نمادگرایی و کارکرد و تمثیل عناصر در آثار نگارگری ایران فراهم 
کرده اســت. عناصر نمادین هم‌چــون نماینده‌هایــی از معانی 
والا و دور از دســترس، در نگارگری ایران جلوه‌های چشــم‌گیر و 
گون، رشــته‌های ارتباطی  بارزی دارند و اغلــب به اشــکال گونا
خــود را بــا واقعیــت ملمــوس حفــظ کرده‌انــد. نگارگــر ایرانی در 
فضایی نمادین دســت بــه آفرینش می‌زنــد؛ از همیــن رو، گاه، 
به صورت کامــا انتزاعی و مجرد، گاهی ملهــم از واقعیت و گاه، 
با اغــراق در خصوصیات واقعــی و زمانــی با ترکیــب ویژگی‌های 
گــون، نقــوش خاصــی را بــا کارکردهــای مختلف بــه منصه  گونا
کــه در فضــای نگاره‌هــا بــا ترکیب‌هــای  ظهــور رســانده‌ اســت؛ 
نمادیــن، ارتبــاط و پیونــد بــا مفاهیــم و معانــی نامحســوس را 
به دســت آورده ‌اســت. با مطالعــه طبقه‌بندی نمادهــا در این 
پژوهــش می‌تــوان گفــت کــه، ابــداع و کاربــرد عناصــر نمادیــن 
در دوران مختلــف نگارگــری ایــران، نقــش مســتقلی نداشــته، 
بلکه طریــق تکامــل را در صــورت و محتــوا پیموده اســت. زهرا 
قوی‌پنجــه )1384(، در پایان‌نامــه »بررســی ســاختار نمادیــن 
عناصــر چهارگانه در هنر ایران باســتان« به بررســی سرگذشــت 
تمدن، فرهنگ و هنــر ایران باســتان از دوران پیــش از تاریخ تا 
دوران ساسانی پرداخته، ســپس، دین و ارتباط آن را با عناصر 
چهارگانه مورد بررسی قرار داده است. و مفاهیم اسطوره، نماد 
و عناصــر چهارگانــه در ایــران باســتان را بیــان نموده و ســپس، 
نمادپــردازی عناصــر چهارگانــه در هنر ایران باســتان را تفســیر 

نموده است.

هستی‌شناسی در فلسفه اسلامی
عبارت هستی‌شناســی یا به اصطلاح بین‌المللی آن آنتولوژی2  
اصطلاحی از زبان یونانی کلاسیک است. در یونانی کلاسیک، 
واژه آنتــو3  بــه معنــی »بــودن« یــا »آن‌چه که هســت« و پســوند 
لوژی4  بــه معنــی »گفتــار منطقی« اســت و عبــارت آنتولــوژی از 

 .)URL1( گان ساخته شده است ترکیب این واژ
وجود عالم تغییرناپذیر و ســرمدی اشیای مثالی است که عالم 
ظاهری اشــیای مــادی بازتابی از آن اســت. یکی از فیلســوفان 
بزرگ اسلامی که در چیستی و هویت جهان تفحص و جستجو 
کرده‌اند، فارابی اســت. بعد از فارابی، فیلسوفان دیگری چون 
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ابن‌سینا، سهروردی و میرداماد نیز به مباحث هستی‌شناسی 
پرداخته‌اند. 

بحث از هستی‌شناســی، پیوســته با این پرســش روبــه‌رو بوده 
اســت که، آیــا جهــان آغــاز و ابتدایــی داشــته اســت یا خیــر؛ در 
ح می‌شد که آیا جهان  اصطلاح حکما، پرسش بدین‌گونه مطر
حــادث اســت یــا قدیــم. برخــی جهــان را حــادث و دارای آغــاز 
می‌دانســتند و برخــی دیگر نیــز جهــان را قدیم زمانــی و حادث 

ذاتی می‌شناختند )ابن‏سینا: 1391: 131(. 

هستی‌شناسی طبیعت در فلسفه اسلامی
حقوق انســان در طبیعــت که گاهــی آن را به اشــتباه بــا عنوان 
حقوق طبیعی نیز یاد می‌کنند، مبتنی بر اصل غایت اســت که 

گی‌های زیر است: دارای ویژ
1(طبیعت هدفمند اســت و همه موجودات در آفرینش دارای 

استعدادهایی شده‌اند که آنان را رهسپار هدف‌شان سازد؛
2( انسان، برخوردار از حقوقی ویژه است؛ 

3(تشخیص و سنجش حقوق انسانی با مطالعه نظام آفرینش 
میســر می‌گردد. همه اســتعدادهای طبیعی و فطری انســان، 

گواه بر این هستند )مطهری، 1381: 143(.
هماننــد هــر موجــود زنــده دیگــری، رابطه انســان بــا طبیعت، 
دوســویه اســت؛ با این تفاوت که در ارتباط با گونه انســان و به 
دلیل هــوش بالا و عقل او، مســاله مســئولیت نیز بِــدان افزوده 
می‌شود. این مساله از بعد مذهبی، بســیار مهم است؛ چرا که 
این دیــدگاه موجود اســت که منابع هســتی، برای نوع انســان 
رْضَ 

َ ْ
آفریــده شــده‌اند. چنان‌که در قــرآن کریم آمــده اســت: وَال

نَــامِ ]و زمیــن را بــراى مــردم نهــاد[ )رحمــن: 10(؛ و 
َ
وَضَعَهَــا لِلْ

رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ 
َ ْ
كُمْ مِنَ ال

َ
نْشَأ

َ
هم‌چنین، أ

ی قَرِیبٌ مُجِیبٌ ]شما را از زمین پدید آورد و در آن   رَبِّ
تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ

شــما را اســتقرار داد پس از او آمرزش بخواهید آن‌گاه به درگاه او 
توبه كنید كه پروردگارم نزدیک و اجابت‏ كننده اســت.[ )هود: 
61(. بــر مبنــای ایــن آیــات، آیــات و احادیــث فراوانــی از امامان 
روایــت شــده اســت )مطهــری، 1395: 74-75؛1391: 237-
نــکات، چنیــن  ایــن  از   .)240-221 144و1361:  241؛ 1381: 

استنباط می‌شود که زمین به گزافه آفریده نشده است.‌
در  مبحثــی  طبیعت‌شناســی،  یــا  طبیعــت  شــناخت 
هستی‌شناســی اســت که با داده‌های علوم طبیعی و شناخت 
کــم هســتند، رابطــه طبیعــت بــا  کــه بــر طبیعــت حا قوانینــی 
موجودات زنــده و البتــه، روابط جملگــی آن‌ها را با نوع انســان 
مورد مطالعه قرار می‌دهد. در طبیعت‌شناسی معمولا، ردپای 

تعلقــات فکــری و دینــی نظریه‌پــردازان بــه چشــم می‌خــورد. 
کــم اســت و  دلایــل عقلــی، اســتدلالی و تجربــی در آن‌هــا حا

حکمای اسلامی، اصول دینی و قدسی را نیز بر آن می‌افزایند.
ع و متن مقدس   فیلسوفان مسلمان، پیوسته تابع احکام شر
قرآن بودنــد و در اندیشــه‌ورزی خــود، این نکته را پیش چشــم 
می‌داشــتند. بنابرایــن، هستی‌شناســی طبیعــت در فلســفه 
اســامی، رنــگ و بویــی اســامی دارد. آن‌هــا هرجــا ســخن از 
طبیعــت می‌راندند، منظورشــان آفرینش بر مبنــای متن کلام 
الهی بــود. آن‌ها قایــل به تغییرپذیــری و تکوین اجســام بودند 
گزیــری اجســام و  و آن را لازمــه درک طبیعــت می‌دانســتند. نا
طبیعت از مبادی و علل مختلف کلی و جزیی، شــناخت آن‌ها 
را موکول به شناخت تسلسل علت و معلولی یا بررسی طبیعت 
از زاویــه شــناخت علت نخســتین، علت غایــی یا علــت العلل و 

آفرینش جهان هستی می‌دانند.
طبیعــی اســت کــه انتظــار داشــته باشــیم ابن‌ســینا به‌عنــوان 
یــک فیلســوف مســلمان، بــه ایــن موضــوع بــا گشــاده‌نظری 
پرداخته باشــد. نــگاه او به طبیعــت، عقل‌گرایانه اســت و بر‌آن 
اســت که طبیعــت در تکویــن و بلکــه در تکمیــل بــوده و راه به 
ســوی غایت و هدفی بلند دارد و غایت‌مندی، جامه‌ای ا‌ست 
کــه بــر قامــت آن دوخته‌انــد. وی با تأســی بــه مفهوم اســامی 
»نظام احســن« -ماخوذ از عبارت مقدس احســن الخالقین- 
می‌گویــد: عنایــت، احاطــه شــمول علــم بــاری تعالــی بــر همه 
موجــودات اســت و ضــرورت دارد کــه همــه موجــودات حــول 
محــور آن و مطابــق آن شــکل بگیرند تــا نظام احســن پدیدآید 

)ابن‌سینا،1391: 299-298(. 

آرای هستی‌شناختی صدرا
صدرالدین محمــد شــیرازی ملقب بــه صدرالمتالهیــن، بزرگ 
حکمــت  بنیان‌گــذار  و  اصفهــان  فلســفی  مکتــب  فیلســوف 
کــه بــه  متعالیــه شــاید تنهــا فیلســوف در عالــم اســام باشــد 
هنــر زیباشناســانه نگریســته و از آن بــه صنایــع لطیفــه تعبیــر 

کرده‌است.
کنــه دیــدگاه صــدرا پیرامــون هســتی را می‌تــوان در مــوارد زیــر 

خلاصه کرد )اله‌بداشتی، 1383: 21(:
کوچــک از جهــان و در واقــع،  1( جهــان مــادی، تنهــا بخشــی 

بخش اسفل عالم هستی است؛ 
2(خمیرمایــه یا مــاده اصلی جهــان )مــادة المــواد( از هیولای 
کــه در آن، قابلیــت و اســتعداد »شــدن« همــه  اولیــه برآمــده 
اشــیا موجود بوده اســت و آن‌ها با ســببی عقلی افاضه صورت 
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پیدا کرده و فیــض وجود یافته‌انــد )ملاصــدرا، 1981: 131/3 و 
191/5(؛ 

3(جهان در اصل خود نیازمند اســت و ماهیات اشــیاء، انتزاعِ 
حدود آن‌هاست؛ 

4(رابــط وجــودات متغیــر و علــل ثابــت آن‌هــا، طبیعت ســیال 
و متجدد اســت. یــا بــه دیگر ســخن، حرکــت جوهــری جهان، 
متضمن وجــود متغیــر یــا ثابت اشــیا اســت )ملاصــدرا، 1432: 

137/3؛ 194/5(.
در فلسفه ملاصدرا، شناخت وجود یا هستی‌شناسی، پرسش 
از ماهیت است. ماهیت در فلسفه ملاصدرا چنین آورده شده 
اســت: »ماهیــات در جامع‌تریــن معنــا، بــه تمــام آن مفاهیــم 
ذهنــی، پارادایم‌هــا، انتظارهــا، اعتقــادات و دیدگاه‌هایــی کــه 
معمــولا از طریق آن‌هــا به جهــان می‌نگریــم، اشــاره می‌کنند« 
کامــا هنــری و  کــه ایــن نگاهــی  )حســین یــاد،1380: 146(؛ 
زیباشناســانه به عالــم خلقت از منظر اوســت. در ایــن رویکرد، 
عالــم اثــر هنــری خداونــد اســت و آفرینــش الهــی فعلــی هنــری 
محســوب می‌شــود. خداونــد از هیــچ مطلــق، هســت مطلــق 
به‌وجــود می‌آورد و انســان کــه اثر هنــری خداوند اســت از هیچ 

نسبی، هست نسبی به‌وجود می‌آورد.
برای تعریف اشــیا و مفاهیم، از دو روش می‌توان ســود جست. 
روش نخست، ]تعریف[ عام‌تر از شــی یا مفهوم مورد نظر است. 
چرا که هیچ مفهومــی را نتوان یافــت که از مفهــوم وجود عام‌تر 
کــرد. روش دومِ  باشــد و نمی‌تــوان آن را بدین‌طریــق تعریــف 
تعریــف شــی یــا مفهــوم، تحدیــد آن اســت. تحدیــد، همیشــه 
در میــان گروهی از اشــیا یا در شــیئی کــه اجزای مختلــف دارد، 
انجام می‌شــود. چون چیــزی فراتــر وجــود نیســت، نمی‌تواند 
با چیــزی، در حد ظرف وجودی آن تشــکیل گــروه دهد. هیچ، 
جزیــی نیز نــدارد؛ زیــرا حقیقتی اســت بســیط. حاصل ســخن 
آن‌که دربــاره وجود، هیچ‌یــک از دو روش تعریف را نتــوان به کار 
برد. پــس وجــود را نمی‌تــوان تعریــف کــرد. در واقع مرتبــه‌ای از 
وجود »موجود« است که به سلسله مراتب وجود از عقل اول تا 
ک، عناصر، مرکبات،  هیولای اولی، اعــم از عقول، نفوس، افــا
حیوانات، نباتات و جمادات، ذیل شــق، وجــود مقید، طبقه 

بندی می‌شوند )رضایی و شانظری، 1396: 9(.
هم‌چنین، وجود را اثبات نیز نتوان کرد. در حقیقت، نیازی به 
این کار هم نیســت. زیــرا وجود که نام دیگر اثبات شــی اســت، 
خود، اثبات اســت. وجود در واقع، حقیقتی بدیهی است. زیرا 
تصدیق اشــیا اســت. نفی وجود شِــی، بــه معنای نفی آن شِــی 
است و نفی شِــی، آشــکارا ناممکن است؛ زیرا شِــی، شِی است. 

هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که شِــی، شِی نیست. بدین‌ترتیب، 
وجــود را نــه تعریف و نــه اثبات می‌تــوان کــرد؛ اما می‌تــوان ادعا 
کــرد. وجــود، تصدیق اشــیا اســت و مفهوم ذهنــی وجــود از آن 

مشتق می‌شود )حسین‌یاد، 1380: 145(.
پــس از تعریــف وجــود و ماهیت، پرســش بــزرگ این اســت که، 
آیا درســت اســت که دو جنبه »ماهیــت« و »وجود« برای اشــیا 
وجــود دارد؟ جنبــه اول یــا ماهیــت را به طــور بدیهــی می‌توان 
قبول کــرد. چــه این‌کــه همه اشــیا بــا ماهیــات آن‌ها شــناخته 
می‌شــوند. تمام ویژگی‌های آن‌ها، اهم از این‌کــه در چه زمانی 
و در کجــا زندگــی می‌کنیــم، چگونــه بر مــا ظاهــر می‌شــوند و ما 
آن‌ها را چگونه احســاس می‌کنیــم، همگی مربــوط به ماهیات 
آن‌هاســت. اما جنبه دوم اشــیا که آن را »وجــود« گفتیم، خود 
با ایــن پرســش مواجه اســت کــه آیــا واقعیتــی خارجی اســت؟ 
بــه بیانــی دیگر، آیــا »وجــود« واقعــا وجــود دارد یــا این‌کــه صرفا 
مفهومــی ذهنــی اســت )همــان(. در پاســخ بایــد گفــت: خیــر! 
وجود فقط مفهومــی ذهنی نیســت. وجود در واقــع، واقعیتی 

خارجی است که مفهوم ذهنی وجود از آن مشتق می‌شود. 
در هستی‌شناســی ملاصــدرا، همــه هســتی و آفریده‌هــا اعــم از 
اجسام و جسمانیات که قابل اندازه‌گیری و پیمایش هستند، 
به ذات خود حادثند، وجودی تدریجی دارند و متاخر بر علم و 
قدرت خدایی هســتند. بنابراین، ذات الهی هماره، به صورت 
ازلی و ابــدی فاعل، آمر و خالق بــوده و خواهد بود؛ ضمن توجه 
به این نکتــه که امــر او قدیم و خلــق او حادث اســت )ملاصدرا: 
1432: 127/3؛ 1377: 136(. در آثــار صدرالمتالهیــن طبیعت 
کاربــرد بســیار وســیعی اســت. »مبــدا قریــب  دارای تعاریــف و 
و مباشــر حــرکات و اســتحالات و مقابــات آن‌هــا، آنچــه مقــوم 
جوهریت اشــیا اســت؛ حقیقــت و ذات هر چیــز قوت ســاریه در 
اجســام که افــاده تخلیــق و تشــکیل می‌نمایــد، مبــدای قریب 
فعل غیرارادی، ذات و عنصر و صور اشــیا بسیطه، صفات ذاتی 
و اولی اشــیا صــور نوعیه اشــیا، کیفیت غالبــه حاصلــه از امتزاج 

اشیا، استعداد و قوت در اشیا )سجادی، 1360:  142- 143(.
 طبیعت از دیدگاه او ماهیتی ثابت دارد؛ اما وجود آن متجدد و 
متقاطع است )ملاصدرا، 1432: 131(. از نگاه ملاصدرا، جهان 
مادی، امری بی‌شــکل چون هیولی اســت که مســتعد محض 
و قابــل پذیــرش صور متعدد اســت. هــر طبیعت جســمانی که 
موجود اســت، حقیقتی نزد خدای و علم الهی دارد و شــئونات 
وجودی متعاقبه‌ای بر آن مترتب است که وحدت اتصالی آن، 

مستلزم وحدت عقلی آن در علم الهی است.
ملاصدرا جهان هســتی را مرکب از ســه مرتبه می‌دانــد: 1( عالم 
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امــر؛ 2( عالم نفس یــا عالم مدبــرات که بــه دید وی، نخســتین 
دروازه گشوده از عالم جبروت به ســوی این دنیاست؛ 3( عالم 

اجسام )ملاصدرا، 1363: 751، 771-770(.
فیــض وجــود از ذات الهــی پرتوافکــن شــده و از عوالــم عقــل و 
نفس گذشــته و بــه عالم طبیعــت ســرازیر می‌شــود و بنابراین، 
هر کمال موجود در جهان طبیعت، از عالم اعلی نشــات گرفته 
اســت )همان: 770-771؛ 1432: 5(. جهان هستی به احسن 
اشــکال و بهترین وجه چیدمان یافته )همان، 1432: 113/7( 
و عالم محســوس نیز همانند عالم معقول، مخلــوق ذات اعلی 
بوده و آفرینش آن به اعلا حد درجه تصور و مرتبه امکان است. 
منظور از عالــم در نــزد صــدرا، جهان محســوس اعم از آســمان 

است و زمین )همان: 5/ 205(. 
در فلســفه صــدرا، وجــود از هیــولا یــا هیولــی5  آغازیــده و در 
صیرورت خویش در مســیر غایت‌مندی جهان، عناصر مرکب، 
گیــاه، حیــوان، نفــس و مجــردات محــض را ســپری می‌کنــد. 
حرکت بایسته اجسام به ســوی غایت، ســیر به کمال است که 
خمیرمایه آن عشــق به علتی‌ اســت که معلولیت آن‌ها ازوست 
و عشــق به نوع خود، کمال‌بخش آن‌هاست )ملاصدرا، 1432: 
159/7-160(. ایــن حرکــت در فلســفه صدرا، حرکــت جوهری 
نامیــده می‌شــود. حرکــت جوهــری ماننــد هــر حرکــت دیگری 
هدف‌‎منــد و غایت‌منــد اســت. یعنــی ذرات اجســام عالــم بــه 
سوی غایتی در حرکت هســتند؛ هیولا در حرکت خویش غایت 
»شدن«]به عناصر[ را در پیش داشــت و به همین سان، غایت 
عناصــر، مرکبــات و غایت مرکبــات، نامی شــدن و غایــت کمال 
نامی در حیــوان و کمال حیــوان در نفس ناطقــه و کمال نفس 
ناطقه در تجــرّد محض شــدن و غایت مجردات تشــبه به باری 
اســت )همــان: 195/5(. در حکمــت متعالیــه خداونــد نــگاه و 
فاعل تصویر اســت. نگاه خداوند همانا علم اوســت و این همه 
نقوش و تصاویر که عوالم را رقم زده اســت؛ تجلی علم اوســت. 
ملاصــدرا نگاهی کامــا هنــری و زیباشناســانه به عالــم خلقت 
دارد. او همــه ایــن عوالــم را از یــک جهــت صــورت و تصویــر و از 
جهت دیگر کلام و کتاب می‌داند و در حقیقت، گفتار و نوشــتار 
خداوندی بــه شــمار مــی‌آورد. او در بــاب زیبایی و هنــر معتقد 
است که به جای چیستی شناسی هنر و زیبایی باید به هستی 
شــناختی آن‌هــا پرداخــت و فلســفه هنــر را از نظریه پــردازی در 
چیســتی شناســی برحذر داشــت. هنر دارای درون‌مایه‌هایی 
اســت که باید بــه آن‌ها توجــه کــرد. ایــن درون‌مایه‌هــا ناظر به 
هستی‌شناسی هنر است و منوط به پذیرفتن نظریه خاصی در 
باب هنر نیســت. در هنــر چیزی از خفا بــه درآمــده و از باطن به 

ظهور رسیده اســت. در واقع، انسان چون خود شاهکار هنری 
خداوند اســت، می‌توانــد خالق آثار هنــری نیز باشــد. ملاصدرا 
آثار هنری و صنعتی انســان و همه زیبایی‌شناسی‌های هنری 
او را بر مبنای وجودشناســی و انسان‌شناسی خاص خود مورد 
توجــه و بررســی قــرار‌داده و حکمــت هنر را بــا حکمــت متعالیه 
دارای  طبیعــت  صدرالمتالهیــن  آثــار  در  داده‌اســت.  پیونــد 
تعاریف و کاربرد بســیار وســیعی اســت، به طــرز اجمل طبیعت 
عبــارت اســت از: »مبــدء قریب و مباشــر حــرکات و اســتحلات و 
مقبــات آن‌ها، آنچــه مقوم جوهریت اشــیاء اســت، حقیقت و 
ذات هر چیز، قوت ساریه در اجســام که افاده تخلیق و تشکیل 
می‌نماید، مبدء قریب فعل غیرارادی ذات و عنصر و صور اشیاء 
بسیطه، صفات ذاتی و اولی اشــیاء، صور نوعیه اشیاء، کیفیت 
غالبــه حاصلــه از امتــزاج اشــیاء، اســتعداد و قــوت در اشــیاء« 
)ســجادی، 1360: 142(. در واقــع، طبیعت تجلــی‌گاه وجودی 
اســت کــه هم‌چنــان بــا اوســت و در او تاثیــر می‌کنــد. بنابراین، 
گاهی در طبیعت حضور دارند  اوصاف وجود از جمله شــعور و آ

)رضایی و شانظری، 1396: 22(. 
از ایــن رو، نگارگــر ایرانــی بــا تاثیــر از تفکــرات فلســفی آن دوران 
طبیعتی رقم زده دارای شــعور و مفاهیمی ورای ظاهر طبیعت 
و عناصر موجود در آن. در واقع، نگارگری ایرانی هرگونه رجوع و 
گر را با دنیای محســوس نفی می‌کند و طبیعت را  پیوند تماشــا
صرفا وســیله‌ای برای نمایش بُعد متعالی و یک‌پارچــه پر از نور 
و روشــنایی عالم مثال قرار می‌دهد )بلخــاری قهی و محمدی 
وکیل، 1397: 51(. در تفکر ایرانی طبیعت نوعی مخلوق اســت 
که در باطن و عرض هیچ‌گاه از خالق تفکیک نمی‌شود. نیرویی 
اســت در ارتباط بــا الوهیــت و پیــام‌آور تفکــر و خواســت او. این 
دیدگاه در ایران قبل و بعد از اســام رواج داشــته اســت. اسلام 
»طبیعت را به‌عنوان باغ و بوســتانی پنداشــته اســت کــه در هر 
نقطــه‌ای از آن آثار باغبــان نامریی هویداســت« )نصــر، 1345: 
9(. در نتیجه، در نگارگری ایران منظره پــردازی از نوع آرمانی و 
عرفانی اســت. »نگارگر منظره‌ای را می‌پرداخت که در طبیعت 
گر هــم از اجزای  پیرامونــی همتایــی بــرای آن متصــور نبــوده و ا
قابــل درک طبیعــی بهــره می‌گرفــت بــرای آن مفهــوم مینوی و 
ماورایی در نظر داشت. این عناصر به منزله حلقه‌ای رابط بین 
مفاهیم طبیعی این جهان و آن جهان بودند و نگارگر با تصرف 
ماهرانه‌ای، آن‌هــا را از حد این جهان بیــرون می‌برد و مفهومی 
فراجهانی بدان می‌بخشــد. در این نوع مواقع، معمولا، نگارگر 
جوهــره اعتقــادی را در ذهــن خــود داشــت و بــا پشــتوانه ایــن 
جوهره اعتقادی، به ابداع منظــره می‌پرداخت« )آژند، 1384: 
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25(. بنابرایــن، عناصــر طبیعت نیــز در نگارگری خالــی از لطف 
الهــی نبــوده و بســان جانــداری اســت که بــا مقــدرات الهــی در 

هستی حاضر است. 

عناصر طبیعت 
 قبــل از همــه لازم بــه ذکــر اســت کــه طبیعــت در معــارف قدیم 
و معــارف اســامی تنــوع موجــودات را برســاخته از چنــد عنصــر 
گردان مکتب فیثاغورث  می‌شــناختند. از دید انباذ قلس از شــا
عناصــر طبیعــت در عناصــر چهارگانــه متشــکل از آب و آتــش، 
ک، هوا خلاصه می‌شــود. اما ارســطو به دلیل جاوید و ثابت  خا
دانســتن ســتارگان به عناصر چهارگانــه عنصر دیگری که فســاد 
ناپذیر بود افزود کــه ان را »اثیر« نامید )مســترحمی، 1394: 37 
(. واژه طبیعت برابر نهادهایی در فرهنگ و زبان فارسی دارد که 
ک و آتش از  در اغلب آن‌ها، عناصــر چهارگانه یعنی آب، باد، خــا
آن جمله است، بخشــی از جهان نیز که بشــر در پدید آوردن آن 
دخالت نداشته است، مانند کوه، دشت و دریا. جهان هستی، 
ماهیت ذاتــی هرچیــز، اصل و بنیــاد هرچیــز و سرشــت از جمله 
معانــی واژه طبیعــت در فرهنگ و زبان فارســی اســت. در میان 
حکمای اسلامی نیز طبیعت برساخته از عناصر چهارگانه بود.6  
با ایــن مقدمــات در ذیل ایــن مطلب نگاهــی بــه دو عنصر مهم 

ک در نگارگری اسلامی داریم. طبیعت یعنی باد و خا

باد در اساطیر 
باد؛ یکی از عناصر هستی در طبیعت و همان هوا در جنبه‌های 
فعال و خشن آن است و به ســبب ارتباطی که نفس آفرینش‌گر 
و بــازدم دارد، آن را در شــمار عناصــر اصلــی دانســته‌اند. بــاد 
لطیف‌تریــن و غیــر محســوس‌ترین عنصــر از عناصــر چهارگانه، 
تنها عنصــر نادیدنی اســت که از قدرتــی فراوان برخوردار اســت 
کــه زندگــی همــه موجــودات هســتی بــه آن بســتگی دارد. بــاد 
پرتکاپوترین و در عین حال نامریی‌ترین عنصر طبیعت است. 
مردمان باســتان به جهت نامریــی بودن و همــه جایی بودن، 
آن را مظهــر و جلــوه‌ای از حقیقــت می‌دانســته‌اند )حســینی 
راد، روحانــی و اثباتــی، 1384: 47(. بــه دلیــل انقــاب درونی، 
نماد بی‌ثباتی، ناپایداری و بی‌اســتحکامی اســت. باد که در ابر 
باران‌زا زندگی می‌آورد و در طوفان مرگ، یکی از اســرار آمیزترین 
خدایان هند و ایرانی اســت. در ایران وی شخصیتی بزرگ و در 
عین حال معمایی اســت. بــاد مترادف بــا روح و جوهــر وحی از 
مبدایی الهی است. باد شــباهتی عجیب با جان دارد، نیرویی 
ناپیدا که در باور انسان اساطیری مرز بین زنده بودن یا نبودن 

را معیــن کرده‌اســت و بارزتریــن نمــود بیرونــی آن در »حرکــت« 
تجســم یافته اســت. در دیدگاه جاندارنگارانه انســان ازلی، باد 
که می‌وزیــده اســت و بــا وزش‌گاه، نرم و گاه، خشــن خــود همه 
چیز را به تحرک وا می‌داشته است؛ جوهری از »جان« بوده که 
در اجزای »بی جان« طبیعت دمیده می‌شــده اســت )قائمی، 
یاحقــی و پورخالقــی، 1388: 70(. از این‌جاســت کــه قــران باد 
را پیــک الهــی و هم‌ســنگ فرشــتگان می‌دانــد. تشــبیه زندگی 
کی انســان توســط خداوند به روحی از  بخشیدن به جســم خا
حیات که چــون نســیمی در بینی ایــن موجود بی‌جــان، جان 
می‌آفریند. پس هوا و باد ماده المواد جان و روان موجودات به 
ویژه انســان به حســاب می‌آید )نامور مطلق، 1384: 203(. در 
سنت اوســتایی در ایران باســتان، باد نقش پیشینیان جهان 
و تنظیــم کننــده تــوازن جهانــی و اخلاقــی را بــر عهــده دارد. در 
بندهــش از پیوند بین جــان و باد کــه آن را هجدهمیــن آفریده 
اورمزد خوانده‌اســت، یاد شــده اســت )بهار، 1395: 37و 48(. 
عنصــر بــاد در ســنت و آیین اســامی مــوکل آبهاســت. آفرینش 
آن از هوا و ابر بــوده و دارای بال‌های بی‌شــمار بود و ماموریتش 
نگهبانــی بــود. پــروردگار بــاد را آفریــد و بــه آن بی‌شــمار بــال 
هدیه کــرد و بــه او دســتور داد تا آن‌هــا را حمــل کند و بــاد آن‌ها 
را بر دوش کشــید و پایه‌های عــرش برروی آب بــود و آب بر روی 
باد. بادها ابــزار قدرت الهــی نیز هســتند؛ آن‌ها زنــده می‌کنند، 
کیفــر می‌دهنــد و تعلیــم می‌دهنــد. بادهــا علامــت هســتند؛ 
چون ملایک پیام‌ها را می‌رســانند. بادها جلــوه موهبتی الهی 
هســتند. هنگامی که بخواهنــد عواطف خــود را لطیــف مانند 
نسیم و خشم خود را با طوفان منتقل کنند )شوالیه و گربران، 
1379: 8(. طوفان دیگر ســویهِ هراس‌انگیز و مخرب این عنصر 
طبیعت اســت که مظهر خشــم و قهر ایزدی اســت. در اساطیر 
بین النهرین از تاثیر ویرانگر بادها در طوفانی کردن و برآشــفتن 

دریاها یاد شده‌است )مک‌کال، 1375: 57(.
در دوران اولیــه تصور می‌کردنــد که »وای« شــخصیت واحدی 
اســت با ســیمای دوگانه: نیکــوکار اســت و در عین حال شــوم. 
نیرویــی هراس‌انگیــز اســت و شــخصیتی بی‌رحــم کــه بــا مــرگ 
گر چنان  پیوســتگی دارد و کســی را یارای گریز از راه او نیســت. ا
کــه شایســته اســت او را خشــنود ســازند، آدمیــان را از همــه 
یورش‌ها رهایــی می‌بخشــد. نامش این اســت: پیــش رونده، 
پــس رونــده، آن ســو افکننــده، فــرو افکننــده )هینلــز، 1388: 
36(. بــاد در بدترین حالــت فعالیت پدیدآورنده طوفان اســت 
)ســرلو، 1389: 180(. در ارداویراف‌نامــه، بــاد وســیله انتقــام 
بدکاران اســت. بــن مایــه طوفــان در اســاطیر ایرانــی در روایت 
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جمشــید مشــاهده می‌شــود. در روایــت پهلــوی، از داســتان 
گرشاســب و فریفتن باد توســط دیوان گفته می‌شــود و از چیره 
شــدن گرشاســب بر باد و عهد بســتن او با ایــن عنصر، تــا به قعر 
زمیــن رود و هرمــزد کــه نگهــداری آســمان و زمیــن را بــه عهده 
وی نهــاده بــود، ســخن رانــده اســت )بهــار، 1395: 184(. یکی 
از عناصــر مهــم تاثیرگــذار بــر اتفاقــات شــاهنامه، باد اســت؛ که 
کوان دیو« دیده می‌شــود. در  بارزترین نمــود آن در داســتان »ا
کوان دیو به صورت گور شــگفت‌انگیزی در لشگر  این شــاهکار ا
کفاشــی،1390: 13(. در  کیخســرو ظاهــر می‌شــود )کوشــش و 
واقع، »گور در شاهنامه، گوزن در اسطوره‌های چین و بز کوهی 
در اســطوره‌های هنــد، همــه نمــاد بادند؛زیــرا هیــچ جانــوری 
بهتــر از این‌هــا نمی توانــد شــتاب بــاد را به نمایــش دربیــاورد« 
کوان دیو  گی‌هــا در ا )کویاجــی،1380: 39(. کــه همگی ایــن ویژ
کوان دیو  شاهنامه مشــاهده می‌شــود )تصویر1(. هر زمان که ا

در تنگنا قرار می‌گیرد، به شکل باد ظهور می‌کند.
گفــت در شــاهنامه، بــاد دارای روح و زنــده اســت.  می‌تــوان 
همان‌طور که در تجربه مذهبی عارفان و ســالکان بــاد پیام آور 
غیب است. در ادبیات عرفانی، باد به معنای فیض و امدادات 
غیبی و غرور و خودخواهی نیز می‌تواند باشــد و به‌ویژه اشــارت 
اســت به نفخــات رحمانــی )ســجادی، 1363: 178 (. و با نگاه 
صدرایی باد موجود زنده‌ای به فرمان عالم امر اســت و واسطه 
گذشــته در جهــان  کــه از عالــم عقــل و نفــس  فیوضــات الهــی 

طبیعت سرازیر می‌شود.  

باد در نگارگری
در نگارگــری، هــوا هــم چــون نســیمی فــرح بخــش نمــودی از 
جهانی خیالــی و افســانه‌ای در هوای بهاری اســت. هــوا هم با 
باد یک‌ســان آمده که بارزترین نمــود تجســمی آن در نگارگری 
همان عنصــر ابر می‌باشــد. ابــر در نگاره‎هــای ایرانی، با شــکوه، 
زیبا، ســیال، پویا و در گردش اســت و نشــانه بــاروری و رویش و 
تمثیلی از امدادهــای غیبی اســت. در نگارگری ایرانــی، ابرها از 
لحاظ زیباشناسی بصری معمولا، حالتی ابداعی و غیر طبیعی 

دارند و با حالتی پیچان و مواج دیده می‌شوند.
در مکاتب اولیه نگارگری آســمان جایــگاه ویــژه‌ای در نگارگری 
گــذر زمــان هنرمنــدان بــه درک عمیق‌تــری از  نداشــته؛ امــا بــا 
فضا دســت پیدا می‌کنند و آســمان و عناصر مربــوط به آن، چه 
از لحاظ بصــری و چه از لحــاظ نمادین معنای تــازه‌ای به خود 
می‌گیــرد؛ علی الخصوص بعــد از دوره تیمــوری کــه از آن به بعد 
نــگاه نگارگر بــه عناصــر هســتی در طبیعــت عمیق‌تــر و بــا درکی 

نمادیــن همــراه می‌شــود. به‌طوری‌کــه در ابتــدا، تصویــر آن‌ها 
به‌صــورت قــراردادی و مطابــق با قواعــد خاصی بــوده و بــا گذر 
زمان با هماهنگی، انعطاف و لطافت بیش‌تــری با دیگر عناصر 
موجــود در نــگاره تصویــر شــده‌اند. ابرهــا بســته بــه خلاقیــت 
هنرمند و هماهنگ با موضوع داســتان جلــوه‌ای ویژه به خود 
گفــت،  می‌گیرنــد )ضرغــام و حیــدری، 1393: 35(. می‌تــوان 
ایــن ابرهــا در حقیقت، همــان ابرهایی هســتند کــه بــه تاثیر از 
هنر چینی به شــکل حلقه‌هایی دنبالــه دار و درهم پیچیده در 
زمینه لباس‌هایی که تصویر اژدها بر آن نقش بسته و در دوران 
مینــگ رواج داشــته ‌اســت، بــه‌کار می‌رفته‌انــد )گــری، 1369: 
126(. امــا در نگارگری اســامی ایرانی به نقشــی نمادین و پیام 

آوری از عالم غیب تبدیل می‌شود. 

ک در اساطیر خا
ک بی‌حرکت‌ترین و بی‌تکاپوترین  در میان عناصر چهارگانه، خا
ک زندگــی می‌دهــد و آن را بــاز می‌ســتاند.  عنصــر اســت. خــا
ک از عناصر مهم حیات در  )شوالیه و گربران، 1388: 262(. خا
کی، بستر رودها و آبها و  کثر تمدن‌ها است. زمین، این کره خا ا
محل رستنی‌ها و تنها مکان شناخته شده برای حیات انسان 
کنون اســت. زمین به خاطر رســتنی‌ها به‌عنوان مادر تصویر  تا

کوان دیو(،  تصویر1- شاهنامه تهماسبی، تلاش رستم برای شکار گور زردرنگ ) ا
.)Von stuart,1976: 34:سده شانزده/ده ) ماخذ
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شده، و در رابطه با ایزدان آسمان، آب، کوه‌ها است. سنگ‌ها 
ک اســت  کوه‌هــا از جلوه‌هــای ممتــاز زمیــن و از جنــس خــا و 
ک با چرخش  )افضل طوســی، 1399: 189(. رابطه دوسویه خا
ک بــه همان  زایــش و مرگ بــه آن رنگی قدســی می‌بخشــد. خا
اندازه که نمــاد آفرینش و خلقت به شــمار مــی‌رود، همان‌گونه 
گــور و مــرگ نیــز محســوب می‌شــود )زمــردی، 1382:  نیز نماد 
141(. نمــاد آن در طبیعت، کوهســتان کیهانی اســت. با توجه 
به ایــن که بســتری برای رویــش گیاهان اســت، در اســاطیر نیز 
به مثابه مکان تولید زندگی است. نقش ماده اولیه در آفرینش 
ک ماده  مادی را داراســت. آب جلوه و نماد هســتی اســت و خا
کن و آغازین خلقت؛ کــه از ترکیب این دو حیات جســمانی  ســا
و مــادی آغــاز می‌گــردد. به همیــن علــت در بیش‌تــر فرهنگ‌ها 
ک آغاز می‌شــود. آفرینش آدم از گل اولیه،  حیات انســانی از خا
نظم گرفتن ماده خام بدون نظم اولیه اســت کــه باید متحول 
شــود. برای ایــن منظور یک گــردش دورانــی نیاز اســت که، آن 
عبارت اســت از مرکز یکتا و منحصر به فرد در مرکز روان آدمی که 
گاه  در طول آن انسان باید خود را در اختیار انگیزه‌های ناخودآ

بگذارد )یونگ، 1383: 213(
بنابرایــن، آدمــی از فروتریــن و منفعل‌ترین عنصــر طبیعت، در 
عین حــال زایاتریــن عنصر، شــکل می‌گیــرد و هســتی می‌یابد. 
ک به همــان اندازه کــه نماد خلقــت و آفرینش اســت، نماد  خا
مرگ و اضمحلال نیز محســوب می‌شــود کــه آیین تدفیــن و به 
ک‌سپاری مردگان نیز به آن ســپرده می‌شود. تدفین، آیین  خا
مهمی بــود کــه در آن دو مفهوم متضــاد تلخی مرگ و شــیرینی 
زندگی دوباره به‌هــم در می‌آمیخت. زیرا که انســان کهن وقتی 
ک تیــره باور کــرده ‌بود؛ اجســاد  اولیــن رویــش گیــاه را از دل خــا
ک می‌ســپرد، تــا رویش و تولــد دوباره  مردگان خــود را نیز به خا
ک  آن‌هــا را نظاره‌گــر باشــد. زمیــن و کــوه از نمودهــای بــارز خــا
هســتند. زمین از نظر نمادین مقابل آسمان اســت و به‌عنوان 
اصل منفعل در برابر اصل فعال، وجــه مونث در برابر وجه مذکر 
هســتی، تاریکی در برابــر نور قــرار می‌گیرد. زمیــن حمل می‌کند 
ک، نرمــی  در حالی‌کــه آســمان می‌پوشــاند. فضیلت‌هــای خــا
و انعطاف، پایــداری صلح آمیز و دوام اســت )شــوالیه و گربران، 

 .)461 :1388

ک در نگارگری  خا
ک در نگارگری کوه و زمین است. کوه و زمین  بارزترین نمود خا
در نگاره‌هــای ایرانــی اجزایــی مهــم در ایجــاد مناظــر تمثیلــی 
هســتند. زمین محــل رویــش نباتــات و گیاهــان اســت. نگارگر 

ایرانــی در ســطحی دوبعــدی و بــدون پرســپکتیو خطــی فضــا 
را القا می‌کنــد. او افقی وســیع را با گل‌هــا و گیاهــان و بوته‌های 
رنگارنگ که در جای جای زمین روییده‌اند، به تصویر می‌کشد 
و فضایی خیالی و افســانه‌ای را ایجاد می‌کند. کوه نیز در برخی 
از نگاره‎هــای اســاطیری محــل اقامــت اژدهایان می‌باشــد که 
محل زندگی‌شــان دره و شــکاف کوه یا همان غار می‌باشد. گاه 
نیز بــرای تصور پرســپکتیو جوی در پــس زمینه بــه رنگ بنفش 

ملایم یا آبی نمایانده می‌شود.
 در نگاره‎هــای پیــش رو هــم از لحــاظ بصــری و هــم از لحــاظ 
نمادین و نیز تطبیــق با مفهوم هستی‌شناســی نقش دو عنصر 

هستی کوه )زمین( و نیز باد )ابر( بررسی می‌شود.
تصویر۲، نــگاره ســحرانگیز دربــار کیومرث اســت؛ او نخســتین 
کــه بــا ســر زندگــی در میــان ســنگ‌های  خدیــو جهــان اســت 
رنگارنگــی که بــا کله‌هــای حیوانات جــان گرفته جلــوس کرده 
اســت. شــهریار، پســر و نوه اش، در میان حلقه‌ای از جانوران و 
پیکره‌های انسانی با پلنگینه پوشش قرار گرفته‌اند. پرده‌های 
و  بی‌غــل  لحظــه‌ای  گــون،  گونا رنگ‌هــای  بی‌شــمار  تقریبــا 
غــش از سرگذشــت انســان را بــه رویــا مبــدل می‌ســازند )گرابــر، 
1390: 104(. کیومــرث نخســتین شــاه ایــران از فــراز قلــه کوهی 
بــر جهــان فرمانروایــی داشــت. در دوره پادشــاهی ســی ســاله 

تصویر2- شاهنامه تهماسبی، دربار کیومرث، سده شانزده/ده
)Von stuart, 1976: 22:ماخذ( 
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ک پدیدار گشــت و مردم از  او فنون زندگی نشــات یافــت، خــورا
پوســت جانوران برای خــود پوشــش ســاختند. گاو و جانوران 
وحشــی در برابر تخــت کوهســتانی کیومرث که مردم به‌ســوی 
گشــتند. در تصویــر 2، نقــش  او بــا احتــرام رو می‌نهادنــد، رام 
انســان به کرات تکرار شده‌اســت و شــاید این بی‌شــمار انسان 
دراین‌جا یادآور این نکته باشد که: نخســتین زوج بشر از نطفه 
کیومرث کــه در زمین ریخته بــود بیرون آمده‌اند و هســتی پیدا 
کرده‌اند. این دو با هم درختی را تشــکیل دادنــد که حاصل آن 
ده نژاد بشــر بود )هینلز، 1388: 91(. کوه و صخــره در این نگاره 
ک هســتند. این انســان‌ها که از لابلای صخره‌ها  نمودی از خا
ک  برآمده‌اند؛ شــاید بیان‌گر این نکته هســتند که در این‌جا خا
عنصر تشــکیل دهنده حیات مادی و زندگی جســمانی انسان 
را عهده‌دار اســت. در ایــن نــگاره، آب که از دیگر عناصر هســتی 
در طبیعت اســت در مرکز تصویر دیــده می‌شــود. در این‌جا نیز 
ک متولد شــده‌اند و  گویی آدمیان از میــان صخره‌ها و از دل خا
کیومرث کــه اولین انســان اســت، در بالاترین مکان نســبت به 
آن‌ها قــرار دارد. رنگ‌هــای غالب در ایــن نگاره رنــگ آبی زمین 
و صخره‌هــا، نقــره آب کــه بــه مــرور زمــان ســیاه شــده و طلایی 
آسمان می‌باشــد. رنگ در نگارگری، نشــان‌گر احساس لطیفی 
از رنگ‌هاســت که گاه، به طبیعــت نزدیک و گاه، دور می‌شــود 
نورانــی  درخشــش‌های  و  جهش‌هــا  از  متاثــر  هرحــال،  در  و 
اســت که بر قلب هنرمنــد مســلمان می‌تابد. در رنگ شناســی 
اسلامی ایرانی یک نظام عالی هفت رنگ وجود دارد که شامل 
کی، زرد، ســبز، سرخ و آبی اســت. آبی نشانه  سفید، ســیاه، خا
نفــس امــاره و نمایش‌گــر پایــان دوره‌هاســت )اردلان و بختیار، 
1391: 165(. رنــگ در ایــن نــگاره، هماننــد دیگــر نگاره‎هــای 
نگارگری ایرانی با عدم تبعیت از اصــل انطباق با واقع، روایت‌گر 
عالمی دیگر -کــه همان عالــم غیب اســت- می‌باشــد. مارتین 
هایدگــر می‌گوید: اثر هنــری چیــزی را می‌نماید که غایب اســت 
)هایدگــر، 1378: 21-22(. در واقــع، هنر مجالی اســت برای به 
ظهور رســیدن حقیقت چیزی. آثار هنری از آن دسته اشیایی 
هســتند که »چیز دیگــر« در آن‌ها به‌ظهــور آمده کــه هنرمند با 
تخیل و رویاپردازی آن را خلق می‌کنــد. در این‌جا هنر نگارگری 
نیز از این قاعده مســتثنی نیســت و نگارگر چیره دست صفوی 
بــا بهــره گرفتــن از فضــای فکــری، فلســفی و ادبــی و توجــه بــه 
مفاهیــم نمادیــن و اســاطیری عناصــر هســتی، ایــن عناصــر را 
ورای آن‌چه کــه هســتند و دیــده می‌شــوند، خلق می‌کنــد. در 
حکمت متعالیــه همه سلســله عوامل و مجموعه شــرایط یک 
پدیده، در زنجیره‌ای طولی، ســر از عواملی در مــی‌آورد که ماورا 

عالم ماده اســت و گســتردگی وجودی بســیار زیادتری نســبت 
به عالم مــاده دارد؛ از ایــن‌رو آن عوامل را اســباب و مبادی کلی 
معرفــی کــرده و عالم مــاده را نســبت بــه آن‌هــا جزیی به شــمار 
‌آورده ‌اســت. ایــن زنجیــره طولــی در نهایت، بــه مبــدای الهی، 
یعنــی ذات باری تعالــی منتهی می‌شــود. در فلســفه ملاصدرا، 
وجود هرجا تجلــی و شــان می‌یابد، همــواره، بــا توابع، لــوازم و 
کرش ظهــور می‌کنــد )ملاصــدرا، 1432: 414/1- 415(.  عســا
کــه همــه موجــودات اعــم از ســماوی و ارضــی و  بدیــن معنــا 
جانــدار و بی‌جــان، مســتفیض از علــم و حیــات و دیگــر نعــوت 
الهی هســتند )رضایی و شــانظری، 1396: 12(. هنرمند نگارگر 
صفوی، فرد عامی و عرفی نبوده، بلکــه از منظر ملاصدرا او باید 
عارفی باشــد که به‌واســطه بهره‌مندی از نیروی عقل و شهود، 
همــه جا بــا »وجــود انبســاطی« روبه‌روســت. به همیــن علت، 
علم هســتی در نظــر او محضــر حق‌تعالی اســت و جلــوه تقدس 
او. نگارگر، طبیعت و عناصرش را تحت ســیطره خــود درآورده و 
بدین ترتیب، قوانیــن ظاهری طبیعت را به اســتخدام خود در 
می‌آورد و آن‌هــا را وصل به مبدا و کنه وجودی آن‌ها می‌ســازد. 
کی و ســرد دارد، جامه  در این‌جا، کوه کــه در واقعیت رنگــی خا
رنگین آبی به تن دارد کــه آبی نمادی اســت از صفات انفعالی، 
363(. هم‌چنیــن،  انقباضــی و انعقــادی )بلخــاری، 1384: 
رنگ آبی در اندیشــه عرفانــی اندام انســان نورانــی، علاءالدوله 
ســمنانی رنــگ انــدام دوم، »لطیفــه نفســیه« اســت یــا »نــوح 
وجود تــو«. زیرا نفس بر کــدورت فایق آمده و پا بــه عالم صورت 
گذاشــته اســت. »بعــد از ایــن، چــون وجــود مطلــع بــه لقمات 
حظوظــی و مشــابه قــاذورات معاصی به کل ســوخته گشــت و 
به جهت آتش ذکــر حاصل آمــد، نور نفس بــه ظهور آیــد و پرده 
کبود خوشرنگ باشد« )علاءالدین ســمنانی،1391: 353(. در 
این نگاره )تصویر۲(، آســمان طلایی رنگ و حرکــت ابرها نمود 
باد هســتند. رنگ طلایی نماد نور و روشــنایی اســت که از نظر 
ملاصدرا، نور همان وجود یا هســتی اســت در مقابل عدم. هوا 
یا بــاد هم‌چون نســیمی فــرح بخــش به‌وســیله ســیلان ابرها و 
آسمان طلایی در کنار شکوفه‌های سر به آسمان کشیده شده 
نمــودی از جهانی خیالــی و افســانه‌ای در هوای بهاری اســت. 

همان‌طور که در ابیات نوشته شده در این نگاره آمده:     
چو آمد به برج حمل آفتاب

جهان گشت با فر و آیین و آب
کیومرث چون شد جهان کدخدای

نخستین به کوه اندرون داشت جایی.....
                                                                       )فردوسی، 1385: 28(.  
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ج حمل اشــاره به ماه فروردین دارد که در ایــن نگاره با توجه  بر
به خود ادبیــات نیز طــراوت و تازگی و ســرزندگی رنگ‌ها نشــان 
از مــاه اول بهــار و نــو شــدن طبیعــت و زندگــی دارد. لطافــت و 
حلقه‌های درهم پیچیده و سیلان ابرها با رنگ‌هایی که متاثر 
از رنــگ‌ صخره‌ها اســت؛ همه و همه نشــان از واقعــه‌ای بزرگ و 

ازلی یعنی اولین پادشاهی دارد.  
ک در کوه دماوند است.  تصویر3، صحنه دربند کشیدن ضحا
در این نگاره نیــز ابرها چنان با حــدت و شــدت در تکاپو تصویر 
گر بر زمین  شده‌اند که گویی خود راوی اتفاقی مهم هســتند. ا
زندگی به آرامی جریان دارد و برخی در اســتراحت هســتند، اما 
ک را بــه بنــد می‌کشــند صخره‌هــا در  در کوهــی کــه در آن ضحــا
ک در دل خویش، خمیده، نشــان داده  تلاطم فروبردن ضحــا
ک محوری‌تریــن موجــود اهریمنی شــاهنامه  شــده‌اند. ضحــا
ک اوســتایی، اژدهای ســه پوزه، ســه ســر و  و معــادل اژی دهــا
کار  شــش چشــم اســت که یکی از آشــکارترین موجــودات خطا
به شــمار مــی‌رود و در حماســه ی ایــران به شــکل انســان- مار 
تکامل یافته اســت. اژدهــا را نمــادی کهن از خشــکی و طوفان 
و قحطــی و ابرهــای ســیاه دانســته‌اند و از ایــن روی اســت که، 
کشــی می‌کننــد، تــا برکــت را به  شــاهان و پهلوانــان همــه اژدها
جهــان برگردانند. جانــور کلیــدی در تجســم انتزاعی اســطوره 
اژدها »مار« اســت. در فرهنگ‌های کهن، مار -و به تبع اژدها- 

با قعر دریا و دنیــای تاریک زیرزمین ارتباط می‌یابد )اســماعیل 
پورمطلق و بلخاری، 1395: 101(.                            

 در اســاطیر ایــران، مــار )اژدهــا(، موجــودی از دنیــای تاریــک 
زیرزمیــن یــا اعمــاق دریاها اســت. مار نمــاد اصلی زمین اســت 
ک، در  )قائمــی، 1390: 9(. پــس از ســال‌ها ظلــم و جــور ضحــا
کــوه دماونــد می‌بــرد و در آن‌جــا بــا  نهایــت، فریــدون او را بــه 
ک تا پایــان جهــان در دماوند  میخ‌هایی فــرو می‌بنــدد و ضحــا
زندانی می‌ماند. طبیعــت از منظر ملاصدرا تجلی وجود اســت 
و پیوســته بــه آن و هرجا که باشــد علــم، شــعور و قــدرت نیز که 
کر آن حاضرنــد. در واقع، منظور  اوصاف وجودند و لوازم و عســا
از وجود و هســتی، حضور نورانــی حق در طبیعت اســت؛ حتی 
گــر طبیعــت مــادی باشــد. همان‌طــور در نــگاره 3، ابرهــا کــه  ا
از عناصــر طبیعــت هســتند، از لحــاظ زیباشناســی بصــری و 
نیــز حکمــت صدرایــی، گویــی دارای شــعور هســتند؛ فراوانــی 
و تشــویش و حرکتی که در ایــن نگاره ایجــاد کرده‌انــد، در کم‌تر 
نــگاره‌ای در این شــاهنامه دیــده می‌شــود؛ گویا آشــفته بودن 
آن‌ها حکایــت از خبر و اتفــاق مهمی دارد. همان‌طــور که گفته 
شــد؛ اژدها نیــز نمــادی از ابرهای ســیاه اســت، پس شــاید این 
ابرها بــا ترکیــب رنگ‌های ســفید و تیره، نمــادی از ســرنگونی و 
ک یا زمین درایــن تصویر، همان  ک باشــند. خا پایان کار ضحا
ک در آن  کوه دماوند و صخره‌هایش می‌باشــد، غاری کــه ضحا

تصویر4، شاهنامه تهماسبی، رستم دیو سپید را می‌کشد. سده شانزده/ده 
.)Von stuart,1976: 87:ماخذ(

ک، سده شانزده/ده  تصویر3- شاهنامه تهماسبی، دربند کشیدن ضحا
.)Von stuart,1976: 56:ماخذ (
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به بند کشــیده شــده به رنــگ قهــوه‌ای تیره اســت که بــا توجه 
ک درآن ریخته  به شــعر نگاشــته شــده در این نگاره خون ضحا

است.
ک  ک را درون غــار بســتند جایی‌کــه اصــل وجــود ضحــا ضحــا
-که همــان اژدها یــا مار اســت- متعلق بــه آن‌جاســت، متعلق 
به دنیــای زیر زمیــن و قعر دنیــا و تاریکــی. صخره‌ها و ســنگ‌ها 
در ایــن نگاره، چشــم بیننــده را به ســمت مرکــز یا همــان غاری 
ک در آن اســت، هدایــت می‌کننــد. جهت همــه این  کــه ضحــا
گویــی صخره‌هــا نیــز  صخره‌هــا تقریبــا بــه ســمت غــار اســت. 
ک را به درون خود ببلعند. در تصویر 4 رستم  می‌خواهند ضحا
دیو سپید )اژدها( را در قعر زمین و در تاریکی شکست می‌دهد. 
ک در  دیــو ســپید یــا همــان موجــود اهریمنــی هماننــد ضحــا
تصویر ۳، متعلق به قعر زمیــن و اعماق آن می‌باشــد که در این 
ک  نگاره نیز، گویــی صخره‌ها این موجود پلیــد را همانند ضحا
بــه درون خــود و در تاریکی فــرو می‌بلعند. در تصویــر ۳ همانند 
کــوه دماونــد پــر از صخره‌ها  نــگاره دربــار کیومــرث )تصویــر۲(، 
و ســنگ‌های شــیب‌دار اســت. »دماونــد کوهی اســت بــا »دم 
فراوان« یا »دم پُر«. در انتخاب این نام، شاخه‌ها و دنباله‌های 
این کــوه در نظر گرفته شــده ‌اســت. در فرهنگ‌ها می‌تــوان زیر 
واژه »دُنب« یا »دُم« معنی ســرازیری یا شــیب‌دار دیــد. با تکیه 
بر این معنی دماوند کوهی اســت »مملو از شــیب و سرازیری«، 
توصیفــی کــه می‌تــوان آن را بــا تماشــای کــوه از برخــی نواحــی 

پذیرفت« )گراتسل و کوستکا،  1384: 14(.
و  ویژگی‌هــا  ایرانــی،  نگارگــر  زیباشناســی  لحــاظ  از  پــس   
خصوصیات کــوه دماونــد را نیــز در نظــر گرفتــه و در هر نــگاره با 
توجــه به مفهــوم و معنــی داســتان دماوند را به شــکل و شــیوه 
خــاص خــود پرداخت کــرده اســت. در ایــن نــگاره نیــز هنرمند 
نگارگر به نحو باطنی و درونی با حقایق اشیا و امور ارتباط ایجاد 
کرده اســت. به واســطه این رابطه ســری، طبیعــت را در جهت 
اصــاح عملکــرد و معنــی و منظــور در جهــت مقاصــدش بــرای 
پیشــبرد داســتان، دخــل و تصرف کــرده و بــه آن‌هــا مفاهیمی 
ورای شــکل ظاهری آن‌ها بخشــیده اســت. با توجه به رویکرد 
حکمت متعالیه پیامد مســتقیم اتصال معرفتی فــرد عارف به 
مبــدای وجود اســت که غایــت حرکت جوهــر نفس اوســت. در 
ک  ک )تصویر۳(، صخره‌ها گویی به سمت ضحا داستان ضحا
حرکت نموده، می‌خواهند او را در خود فرو ببرند. رنگ‌ها همه 
کــی و زمینــی هســتند. در نــگاره دربــار کیومــرث )تصویر۲(،  خا
نخســتین انســان در اســاطیر زرتشــتی و نخســتین پادشــاه در 
کن بوده )کریستین‌سن، 1393: 87(  شاهنامه، در دماوند ســا

و در آن‌جــا فرمانروایــی می‌کــرده کــه در این نــگاره هم بــر بالای 
کــوه جلــوس زده اســت. در این‌جا هــم، نگارگــر بــه ویژگی‌های 
ظاهری دماوند توجــه داشــته و آن را با صخره‌ها و شــیب‌های 
فراوان تصویر کرده اســت؛ با این تفاوت که در این نگاره، نحوه 
به تصویر کشــیدن آن‌هــا در نهایــت آرامــش و وقار اســت و این 
صخره‌هــا چشــم بیننــده را از پاییــن به بــالا هدایــت می‌کنند، 
گویی کیومرث را به سمت بالا می‌برند، جایی در بالای کوه که 

از آنجا سرزمین و مردمان خود را فرمانروایی می‌کرد.

نتیجه گیری
نگارگــری ایرانی دارای مضامین داســتانی، عاشــقانه، عارفانه 
و مذهبــی اســت. هنرمنــد نگارگــر بــا اســتفاده از آثــار ادبــی و 
عرفانی و ســپس، با بهــره گرفتن از قــوه خیال و مهــارت خود و 
با تاثیر از اندیشــه و فضای فکری فلســفی دوران خــود، عناصر 
اصلــی آن را در قالــب نمادهــا و نشــانه‌ها هســتی بخشــیده 
اســت. در واقــع، جهان‌بینی نگارگــری ایرانی مبتنــی بر درک و 
نمایان کــردن ذات موجــودات و کشــف دنیای آرمانی اســت. 
کــه ملاصدرا وصــف می‌کند؛ طبیعتــی که تجلی  همان عالمی 
وجود و هســتی است و پیوســته به آن و هرجا که وجود داشته 
باشــد، علم، شــعور و قــدرت نیــز کــه اوصــاف وجودنــد و لوازم 
کر آن، حاضرنــد. در این‌جا نیــز منظور از وجــود، حضور  و عســا
نورانــی حــق در طبیعــت و عالم هســتی اســت. در ایــن میان، 
شاهنامه فردوســی از مهم‌ترین متونی است که داستان‌های 
آن همــواره، مــورد توجــه نگارگــران بــوده ‌اســت. بن‌مایه‌های 
اســاطیری ایــن داســتان‌ها از یــک ســو و توجــه نگارگــران بــه 
ایــن داســتان‌ها موجــب آفرینــش نگاره‎هــای ارزشــمندی از 
این کتاب شــده اســت. نگارگر ایرانی عناصر طبیعــی را با تکیه 
بر بــاور و تفکــر خویش می‌نــگارد و نــه آن‌گونــه کــه آن را در عالم 
ک، آتــش و باد(  واقع مشــاهده می‌کند. چهــار عنصــر )آب، خا
صریح‌ترین عناصــر بنیادی در طبیعت محســوب می‌شــوند. 
در آثــار نگارگــری ایــران بــه وفــور شــاهد حضــور نمادیــن ایــن 
عناصــر بــه گونه‌هــای خــاص هســتیم و از لحــاظ نمادینگــی و 
اسطوره‌شناســی ایــن عناصــر، نقــش مهمــی در ســروده‌های 
فردوســی در اثــر گرانبهایــش دارنــد؛ از ایــن میــان، بــا توجه به 
تعامــل معنــای زندگــی بــا آب و مقــدس بــودن و شــکوه عنصر 
آتش، بخش زیــادی از نمادپردازی‌‌های اســاطیری به این دو 
ک و باد، ضمن  عنصر تخصیص یافته ‌اســت؛ امــا دو عنصر خــا
ایــن کــه در ارتبــاط بــا کلیــت چهــار آخشــیج از تمثیــل و رمــوز 
پیچیــده‌ای برخوردارنــد، دارای مفاهیــم نمادیــن مســتقل 
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و مهمی هســتند کــه کم‌تر مــورد توجه و بررســی محققــان قرار 
ک مــاده اولیه تکویــن یافتن حیات  گرفته‌اند. در اســاطیر، خا
جســمانی و زندگــی مــادی انســان، و نیــز بســتری بــرای مــرگ 
و نیســتی و پایــان حیــات جهانــی او محســوب می‌شــود و بــاد 
نمادی از قهر طبیعت و ظهور آشــفتگی و بی‌نظمــی در تعادل 

بین طبایع است که مشــهودترین نمودهای آن را در اسطوره 
توفان و دیو باد می‌توان یافت. در واقــع، بازنمایی این عناصر 
در این نگاره‌هــا نمایاندن فضایــی برگرفته از واقعیــت، ولی به 
صورت غیرمادی اســت که پدیدارهای آن معنایــی نمادین و 

استعاری را نمایش می‌دهند.
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 Abstract:
An important part of the ontology of  Persian painting goes back to its myth-
ological themes. Among these, Ferdowsi’s Shahnameh is one of the most 
important texts and literature that is full of mystery from the point of imagi-
nation view and visual aspects of poetry. In Ferdowsi’s exaggerations, first of 
all, the issue of imagination is seen in the strongest way, and for this reason, 
its artistic aspect is tangible. Among the myths in Shahnameh, this article 
deals with the myth of nature. It is worth mentioning that the most obvious 
example of the myth of nature is the existence of the four main elements 
of water, fire, wind and soil. These elements have a unique position and a 
transcendental and symbolic identity. The concept of “existence” or being 
is a mental thing, obvious and opposite to the concept of non-existence. Ex-
istence; is a truth that always comes true and in which life flows. Ontology is 
the science of existence because it exists. In this field, the nature of objects, 
because they are substance, is investigated regardless of the phenomena. 
Ontology deals with the nature and characteristics of the determined and 
definite existence and structure of reality, which plays an important role in 
the analysis of works, including works of art. Iranian sages and philosophers 
had a special view on existence and ontology. Mulla Sadra believes that ex-
istence in art is formed from secret and is revealed from within. According 
to him, the world of art is God and the current divine creation is considered 
artistic. God is absolute and creates from nothing, and human being, who is 
the work of God, is from nothing relative and creates a relative being. Mulla 
Sadra has a completely artistic and aesthetic view of the world of creation. 
He knows all these worlds on the one hand, face and image, and on the oth-
er hand, he knows the word and the book. In fact, it is the speech and writing 
of God. Regarding beauty and art, he believes that instead of the ontology 
of art and beauty, we should focus on their ontology. Art has themes that 
need to be considered. These themes relate to the ontology of art and are 
not subject to the acceptance of a particular theory of art. In fact, the asso-
ciation of Iranian culture with wisdom and books causes poetry, music and 
painting to become religious; that is, to spread his beliefs about Islamic cul-
ture and wisdom in art.
Persian poetry is understandable music, when music becomes poetry, po-
etry is created in the artist’s mind and then becomes sounds, fictional poet-
ry is processed, but when imagination becomes objectivity, it becomes a painting, in fact, painting is the same as illustrated 
poetry.
 There is a special relationship between Iranian art and poetry, both based on Iranian wisdom. Iranian painting is an art that 
has been influenced by literature more than other arts, especially Ferdowsi’s Shahnameh. From mythology; the four ele-
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ments of nature in Shahnameh have symbolic and symbolic features in the mythical world that the creation of the world be-
gins with the emergence of these elements of existence. By rotating themselves, these four elements preserve the system of 
nature and the essence of creation, and with their mythological and symbolic concepts, create the existence of poetry and 
its affected works, including Persian painting. Aware of the sacred and life-giving background of these elements in Iranian 
culture and civilization, Ferdowsi has given these elements a transcendental and symbolic identity. In his masterpiece, these 
elements are not just one substance, but all have an identity with a soul and an authority beyond the algebra of nature that 
help the hero in various stages of his life. They rush to their aid and protect them from evil agents. One of the best and most 
superior examples of Shahnameh during the history of Persian painting, a great masterpiece; is Tahmabesi Shahnameh. The 
Persian painter is a creative painter who has avoided mere imitation of the manifestations of nature and has presented his 
paintings in an allegorical way in a heavenly and transcendental atmosphere. In fact, the way of existence of these works is 
different from the way of existence of real lords, and their existential foundation is not only in pure consciousness, but they 
are derived from imagination and the world of allegory. The present study is one of the four elements of existence in nature; 
the transcendent wisdom has dealt with the two elements of wind and soil, which have more complex symbolism, visually 
and aesthetically, as well as analyzing and applying their symbolic meanings influenced by the principles of Islamic mysti-
cism. Wind; It is one of the elements of existence in nature and the air in its active and violent aspects, and because of the 
connection between the creator’s breath and exhalation, it has been considered as one of the main elements. Wind is the 
most delicate and imperceptible element of the four elements; it is the only invisible element that has great power on which 
the life of all beings in the universe depends. The wind is the most intense and at the same time the most invisible element of 
nature. In air painting, like a breeze, it is a refreshing manifestation of an imaginary and mythical world in spring weather. The 
air is the same as the wind, the most obvious manifestation of which is the painting of the same element of the cloud. Cloud 
in Iranian paintings is majestic, beautiful, fluid, dynamic and circulating, and is a sign of fertility and growth and an allegory of 
occult relief. In Iranian painting, clouds are usually innovative and unnatural in terms of visual aesthetics and are seen with 
a twisted and wavy state. Among the four elements, soil is the most immobile and effortless element. The soil is dry, cold 
and dense, passive and heavy. It is a symbol of fertility. The earth is a symbol of maternal duties. Gives life and takes it back. 
The earth is the place where plants grow. The Iranian painter inspires space on a two-dimensional surface without a linear 
perspective. He depicts a wide horizon with colorful flowers, plants and shrubs that have grown all over the earth, creating 
an imaginary and legendary atmosphere. In some mythological paintings, the mountain is also the abode of dragons. They 
live in valleys and mountain crevices or caves. Sometimes it is represented in light purple or blue to imagine the atmospheric 
perspective in the background.
The purpose of this study is to discover the existential factors in the drawings of this Shahnameh and to study the concepts 
and symbols of these elements of existence in the studied drawings. The article’s main question is that firstly, what is the 
relationship between Iranian and mythological aesthetics and ontology from Mulla Sadra’s point of view and painting? Sec-
ondly, what is the meaningful relationship between the mythological elements of wind and soil with the ontologies of the 
Shahnameh? The present article is compiled by comparative-analytical method on pictures from Tahmasbi’s Shahnameh 
by collecting materials in a library and analyzing the pictures. The findings indicate that, visually and symbolically, in these 
paintings, mythology and characteristics of nature as well as Islamic wisdom and mysticism have been used in order to con-
ceptualize the story and give existence to the paintings, and the painter using this Shahnameh And also the deep concepts 
of Iranian wisdom and Islamic literature and mysticism of that period have given a symbolic effect to existence in painting by 
projecting the elements of existence.

Keywords:Ontology, Persian Painting, Tahmasbi Shahnameh, Mulla Sadra, Soil and Wind.
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